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 در.دارد ايسـازنده  نقـش  مسلمانان زندگی در که است اسلامی معارف و علوم ترین گسترده از یکی فقه

 است، شده تاکید بشري زندگی در آن بسزاي نقش و حرام و حلال مسائل یادگیري و »فقه«  بر نی،دی روایات

 و الحـلال  معـالم «  یادگیري روایات، بعضی در جمله از. است آن گرو در بشري تکامل و سعادت که طوري به

 نقـش  میـان  ایـن  در گرفـت  فرا اهلش از را آن باید که است شده ذکر مسلمانی هر فرضیه عنوان به »الحرام

 در را جوامـع  مشـارکت  زمینـه  و نیسـت  پوشـیده  کسی بر جامعه پیشرفت در سایبري و مجازي فضاي اساسی

 وجـود  بـه  سـایبري  جرایم ظهور براي نیز مساعدي شرایط حال، عین در اما کرده فراهم پیشرفته هاي فناوري

یابد.روش ایـن نوشـتار بصـورت     می تکابار حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص توسط جرائم این که است آورده

توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهاي اسلام بر مبناي ادلـه اربعـه   -تحلیلی

چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبري با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیـا مـی تـوان بـه مصـادیقی از      

در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر مـی رسـد بـا توجـه بـه       مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضاي سایبري

مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفري وفضاي مجازي، اگرچه بصورت مستقیم در منـابع فقهـی   

این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشـروعیت مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی در      

  فضاي سایبري را توجیه کرد. 
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  : فقه،فضاي مجازي،فضاي سایبري،اشخاص حقوقی،مسؤلیت کیفري هاید واژهکل

  درآمد-1

است. به همین دلیل همه مردم از همه اقوام و  نانی وکامل ترین و آخرین ادیاگجهانی، هم ندی یکاسلام    

 آن یرگفرا گسترشی و طاباوري هاي نوین ارتنفصر ع نارسیدفرن اشنا شوند. با آضروري است که با ملت ها 

تغییر و تحولات  آورد،مجازي و فضاي سایبري را به همراه واقعیت  نمفاهیم جدیدي چو خودبال دنکه به 

اوت فجهانی که در آن مت ،جدیدي مواجه ساختن شد و ما را با جها دی بشر ایجاگزندمختلف  ابعاد دي درزیا

  ی می کنیم.گن متفاوت زندآدر جهانی که  ،لیمی کنیم و به طورک رارتباط برقرا ،می خوانیم ،می نویسیم

ها فراهم آورده، منتها مسائل  ننات بی شماري را براي زندگی امروزي انسامکاگرچه این جهان مجازي ا

 هابه نتایج ناخواسته خود آن ها را به همراثر ساختی به مشب دهدیپ رکه ه تاسشده غیرمترقبه اي را نیز موجب 

مامی جنبه هاي ت ،به جامعه صنعتی سنتیاز جامعه  رذاگ، همچون مرحله دجامعه ي جدی عنوود به این رو .دارد

ورده آود جو روابط میان افراد به و عوامجتار خقرارداد و تحولاتی عمیق را در سایر أثا تحت ثرري شحیاث ب

الش چصت ها و ی را با انبوهی از فرگاقتصادي و فرهن،یعتماجا،رصه هاي سیاسیعونه اي که گبه  ،است

ظهور جرایم سایبري توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  ی از این مسائلکی ،ته استخهاي اساسی روبه رو سا

 بودن فرامرزي جرم، ارتکاب سهولت همچون خود فرد منحصربه هاي ویژگی اقتضاي به سایبري است. جرائم

 را انگاري جرم فرایند در دقت ضرورت دیدگان، بزه کثرت و خسارت گستردگی ، مجرمان بودن سن کم جرم،

ما در این مقاله به دنبال مبانی و ادله مشروعیت مسئولیت کیفري اشخاص حقیقی وحقوقی  .اند داده افزایش

  .در فضاي سایبري هستیم

  مفهوم شناسی واژه ها-2

  مفهوم شخص -الف

  شخص درلغت-1

، آدمـی و انسـان آمـده اسـت.     اشخاص جمع مکسر شخص است و شخص در علم لغت به معناي کالبد مـردم 

)، همچنین شخص به معنی هر جسم که ظهور وارتفاع داشته باشد مانند صخره ، تنـدیس  696:  1389(عمید، 

و پیکر جمادات، نباتات آورده شده است، در مفهوم مجازي، به ظـاهر حـال نیـز تفسـیر شـده اسـت (جعفـري        

  )2248: 1386لنگرودي، 

  شخص در اصطلاح -2

و همکـاران،  صطلاحی شخص را به آن که داراي حق و وظیفه است، تعبیر کرده اند (صدري افشار در مفهوم ا

) بنابراین در معناي حقوقی، شخص موضوع حق و تکلیف است و شامل شخص حقیقی و شخص 920:  1369

حقوقی می شود، شخص حقیقی یا طبیعی انسان است که طرف حق و تکلیف قرار می گیرد و همچنین میـت  

حقـوقی یعنـی منسـوب بـه حقـوق و       )2250:  1386ه اعتبار ماکان شخص حقیقی است (جعفري لنگرودي، ب

حقوق در دو معنا به کار می رود، اول آن که جمع حق در معناي راست و درست، یقـین و ملـک و مـال اسـت     
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ن کـه بـه طـور    ) و در معناي دوم علمی است که از قوانین موضوعه بحث می کند ولو ای ـ458:  1389(عمید، 

  )230:  1386استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید (جعفري لنگرودي ، 

در حقوق ایران با تورق در مجموعه اعم از مدنی و کیفري، این حقیقت خود را نمودار می کند که هیچ تعریفی 

بر شخص حقوقی  588ی ال 583از شخص حقوقی ارائه نشده است،  به عنوان نمونه در قانون تجارت در مواد 

بودن شرکت هاي تجاري، موسسات غیرتجاري و موسسات دولتی تاکید شده، بی آن کـه تعریفـی از شـخص    

قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفري اشـخاص حقـوقی بـه رسـمیت      143حقوقی ارائه شود یا در ماده ي 

ایی نیز در ایـن مـورد همسـو بـا قـوانین      شناخته شده است اما باز هم تعریفی از آن ارائه نشده است، رویه قض

مدون سکوت پیشه کرده و تعریفی از شخص حقوقی به عمل نیاورده است، بنابراین براي آشـنایی بـا مفهـوم    

شخص حقوقی باید به دکترین رجوع کردو دیدگاه دانشمندان حقوق را در این زمینـه جویـا شـد، در ایـن بـین      

ز شخص حقوقی ارائه نکرده اند، ایـن تشـتّت در تعریـف ، معلـول دو     حقوق دانان نیز تعریف واحد و یکسانی ا

علت است، اولاً مفهوم شخص حقوقی از حقوق کشورهاي غربی وارد حقوق ایران شده است و پیشـینه اي در  

منابع تاریخی و فقهی ندارد ( هرچند در فقه مواردي مثل جهات عامه ، وقف و ... وجـود دارد کـه نزدیـک بـه     

حقوقی است)، ثانیاً هر یک از حقوق دانان با توجه به حوزه ي تخصصی خود به تعریف شخص مفهوم شخص 

حقوقی پرداخته اند، دانشمندان حقوق عمومی در تعریف شخص حقوقی بر نقش محوري حاکمیت در پـذیرش  

ع و آن تاکید کرده اند به نحوي که شخص حقوقی را این گونه تعریف کرده اند: شخص حقوقی اجتمـاع منـاف  

هدف هایی است که قدرت عمومی آن را مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کنـد و مـورد حمایـت    

) اساتید حقوق خصوصی از شخص حقوق به عنوان جمعیت ها و موسساتی 79: 1355قرار می دهد (ابوالحمد، 

می شود که در تعریف فوق  ) ملاحظه157:  1356که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند یاد می کنند (امامی ، 

بیشتر بر جنبه ي مدنی و روابط خصوصی اشخاص حقوقی تاکید شده است. در ترمینولوژي حقوق تعریف جامع 

و کاملی از شخص حقوقی شده است که در بردارنده ي ابعاد مختلف شخص حقوقی است، تعریف فوق اشـعار  

نفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در می دارد اشخاص حقوقی شامل: گروهی از افراد انسان یا م

  )378:  1386حکم شرعی طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرارداده باشد، هستند (جعفري لنگرودي، 

    مفهوم فضاي مجازي-ب

مفهوم فضاي مجازي در اصطلاح که در واقع حاصل تکنولوژي غرب است، واژه اي است که در خلال دهه ي 

فضاي مجازي یکی از واژه هایی است کـه نحسـتین بـار ویلیـام     .ق اینترنت کاربرد عمومی یافتاز طری 1990

از نظـر او فضـاي مجـازي    .بکـار بـرد   1984گیبسون نویسنده ي پیش رويِ داستانهاي علمی تخیلی در سال 

را بـه هـم    فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه ها پدید آمده است ،که تمامی انسان هـا ومنـابع اطلاعـاتی   

به طورکلی براي وارد شدن به اینترنت یا فضاي شـبکه هـاي   )120ص،1386،و برك بریگز.(متصل کرده است
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بین المللی ابزاري لازم است، ازجمله کامپیوتر، مودم، وصل بودن به شبکه هاي بـین المللـی اینترنـت، شـبیه     

یا موفقیـت موهـوم و خیـالی یـا     سازي و مجازي سازي. از مصادیق شبیه سازي می توان به کسب شخصیت 

مشابه یک شخصیت مهم توسط کاربر اشاره کرد. تمام اطلاعاتی که در اینترنت و شبکه هاي بین المللی وجود 

یرواقعی) به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارند و درواقـع آنچـه در   غدارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و 

مجازي می باشند که به صورت دیجیتـالی وارد شـبکه شـده انـد.     ات عصفحه مانیتور مشاهده می شود، موضو

براي آنکه شخص کاربر وارد فضاي سایبراز طریق شبکه اینترنت شود باید پس از فراهم آوردن تجهیزات اولیه 

(کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خـود را انتخـاب   

و هدف خود به بررسی یا اقداماتی در آن بپردازد. با توجه به این توضیحات می  وع، موضوعجه به نکرده و با تو

توان گفت که فضاي سایبر(محیطی است مجازي و غیرملموس که در فضاي شبکه هاي بـین المللـی (کـه از    

وابط افـراد، ملـت،   طریق اینترنت به هم وصل می شوند) وجود دارد. در این محیط، تمام اطلاعات مربوط به ر

فرهنگ ها، کشورها، به صورت ملموس و فیزیکی(به صورت نوشته، تصویر، صـوت و اسـناد) در یـک فضـاي     

اده و دسـترس اسـتفاده کننـدگان و کـاربران مـی باشـد،       فمجازي و به شکل دیجیتالی وجود داشته مقابل است

   )36ص،1386ی،نباستا(تبط می باشند.)کاربرانی که از طریق کامپیوتر و شبکه هاي بیین المللی به هم مر

  مفهوم ضرر -ج

 انـد  دانسـته  نفـع  را بـرخلاف  ضرر معنی، یک در اند کرده ذکر متعددي معانی ضرر براي لغت علم دانشمندان

 معنـاي  به و کرده معنی نفع ضد را ضرر ) قاموس،4/484ق، ج1405؛ ابن منظور، 2/719ق،ج 1413 جوهري،(

 عمـل  معنـاي  بـه  را ضرر المنیر، مصباح ) صاحب2/77ق، ج1289آبادي،  فیروز( تاس نموده بیان هم سوءحال

 معنـاکرده  سـختی  و فقر و حال سوء به را ضمه به ضرّ و گرفته اعیان در نقص یا شخص یک به نسبت مکروه

 ).در3/81ق،ج1411 اثیـر،  ابـن ( اسـت  دانسـته  حـق  در نقص را ضرر اثیر، ابن )2/360ق، ج1414فیومی،(است

 و شخصـیت  فقـدان  خصـوص  در آن شود،کاربرد می استفاده مال و نفس مورد در بیشتر ضرر کلمه از مجموع

   است. کمتر آبرو

 و دانسته کافی اند داشته بیان لغت علم دانشمندان راکه لغوي معانی همان براي ضرر فقهاء هم فقهی کتب در

 در ضـرر قصـد  : انـد  داشـته  بیان ضرر، معناي به توجه با فقیهان از برخی اند، نکرده عنوان را اصطلاح خاصی

 ؛طرابلسی 288 ق،ص1414رجب،  ابن( گردد می دیگري به ضرر باعث که است خودش به رساندن نفع انسان

 آنهـا،  شـبیه  مـواردي  و آبـرو  جـان،  در نقـص  بـه  را ضـرر  شیعه، فقیهان از جمعی)  212 ص م،1974 حنفی،

-30،صـص 1385 خمینـی،  امام ؛ 1/178 ج ق،.ه 1413 وردي،بجن ؛موسوي1/178صدر،بی تا،( اند تفسیرکرده

 انهم«: شریفه آیه مانند است جانی و مالی ضرر معنی به شده استعمال ضرر کلمۀ جا نیز هر کریم قرآن )در29

 و لغـوي  معـانی  ملاحظـه  بـا  مجمـوع  اسـت.در  منظـور  مـالی  ضرر که)  176 عمران، آل( »شیئاً االله یضرّو لن
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 کسـی  و موقعیت مال یا جسم، در شخص که است خسارتی و زیان ضرر، از مقصود: گفت باید توضیحات فقها

  سازد. وارد باشد محترم او شئون قانوناً و شرعاً که

 اسـت  ضرر و منفعت منطقی رابطه است، ملاحظه قابل که دیگري نکتۀ ضرر شده براي ذکر معانی مجموع از

 بود،که البته برخـی  خواهد ملکه، ملکه وعدم منفعت، و ضرر طهراب کنیم، معنا منفعت عدم به صرفاً ضرر را اگر

 عـدمی  مفهـوم  یـک  ضرر: اند اظهار داشته و کرده تفسیر ملکه) و همین شکل(عدم به را ضرر و منفعت فقهاء

 حـائري، (تخـالف   و تضاد نه است ملکه و عدم شکل دو به این تقابل لذا ندارد، منفعت عدم جز ماهیتی و است

 صورت این در کنیم معنا منفعت ضد را آن و بدانیم مستقل مفهوم یک را چنانچه ضرر اما ).3-4صص م،1934

ق، 1372آمـد (حکـیم،    خواهـد  حسـاب  بـه  وجـودي  امـر  هـم  ضـرر  و بـود  خواهد تضاد ضرر، و رابطه منفعت

 و دارد قـرار  منفعـت  مقابـل  نقطـۀ  در کـه  باشد وجودي مفهوم یک هم ضرر نظرمی رسد به ).ولیکن2/376ج

 شـود بـدون   مـی  انجـام  عملی موارد، بعضی در اینکه چه ملکه، و عدم نه است، تضاد تقابل با منفعت تقابلش

 عایدش زیانی و سود و فروش نماید و خرید را مالی شخصی اگر مثلاً باشد شده حاصل ضرري و منفعت اینکه

  )1/278ق، ج1413؛ موسوي بجنوردي، 19 ص م،1936 حکیم،(است  کرده ضرر گویند، نمی نگردد

  مبانی و ادله مشروعیت مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در فضاي سایبري -3

اگر فضاي سایبري را به عنوان بازتابی از عملکرد هاي جهان واقعی دانست، بدون شک به راحتـی مـی تـوان    

مهم تر از همه احکام تکلیفی و وضعی اعمال واقع شده در فضاي سایبري و مجازي را به دست آورد . بنابراین 

اثبات این بازتاب و همترازي حکم اعمال فضاي مجازي با حکم نوسنتی و کلاسیک این گونـه اعمـال اسـت.    

قبل از تبیین ادله موجود در این باب، توجه به این نکته مهم لازم است که بررسی حکم وضعی و تکلیفی فعل 

اثبات مشروعیت اسـتفاده از اینترنـت اسـت، یعنـی     و انفعالات اینترنتی که مزایاي بی شماري دارد، متوقف بر 

اثبات حکم وضعی و تکلیفی این دسته از اعمال اینترنتی وفضاي سایبري متوقف بـر نتیجـه اي اسـت کـه از     

مقدمه ذیل استنتاج می شود. به فرض وجود مقتضی مشروعیت اینترنت ، آیا رخدادهاي اینترنتی قابلیت اتصاف 

ال سنتی همتراز خود را دارند، به طوري که هیچ مانعی بـراي جریـان آن وجـود    به حکم تکلیفی و وضعی اعم

نداشته باشد؟ در صورت عدم اثبات مشروعیت اینترنت یا اثبات حرمت استفاده از اینترنـت بـا در نظـر گـرفتن     

 ـ     را رعایت طولی ادله، نمی توان به بحث اثبات همترازي حکم اعمال اینترنتـی و نـوع سـنتی آن پرداخـت ؛ زی

بدیهی است که بحث از اثبات حکم، پس از اثبات موضوع یعنـی مشـروعیت اینترنـت اسـت، لـذا مشـروعیت       

  باشد.اینترنت از اصول موضوعه این نوشتار می

  سیره عقلاء-3-1

با توجه به اهمیت اینترنت در عصر حاضر سیره عقلا به جواز استفاده از آن حکم می کند. البتـه ممکـن اسـت    

جمله شرایط حجیت بناي عقلا آن است که مورد تقریر و تایید شارع قرارگیرد و از ناحیه او ردعی  گفته شود از
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صورت نگرفته باشد در حالی که در مقام بحث ، موضوع اشخاص حقوقی و فضـاي سـایبري در زمـان شـارع     

رار مـی گیـرد یـا    مقدس وجود نداشته است تا بتوان اثبات کرد که سیره عقلا مورد تایید و عدم ردع شـارع ق ـ 

خیر(در پاسخ باید بیان کرد که مطابق با نظر مشهور اگر چه همزمانی و معاصر بودن با عصر شارع بـه عنـوان   

یکی از شروط جهت بناي عقلا است، اما در اثبات معاصر بودن مزبور باید گفت:اگر معصـوم بنـاي عقـلا را رد    

) و(عـلاوه  264 /1: 1418حال آنکه چنین نیست)(صـدر،  کرده باشد، باید چنین ردي به دست ما رسیده باشد و 

برآن، امضایی که از سکوت معصوم (ع) به دست می آید ، بر مبناي آن نکته ثابت عقلایی در بناي عقلا است 

نه بر اساس سلوك فعلی عقلا در آن عصر از این رو ظاهر از حال معصوم (ع) ایـن اسـت کـه بنـاي عقـلا را      

تصاص به زمان قرار نداده است. بنابراین نفس وجود طبع عقلا به شـرط عـدم رد از   امضاي کبروي کرده و اخ

طرف شارع، براي اینکه کشف کنیم، شارع مقتضاي آن طبع عقلایی را امضا کرده، کفایت می کند.)( صدر، بی 

  ) 247 /4تا:

دیگر نیز که در زمـان شـارع     پس اگر طبع و ارتکاز عقلایی که پایه آن رفتار است، بتواند مبنا و پایه رفتارهاي

به دلیل نداشتن موضوع با هر دلیل دیگري وجود نداشته اند، قرار گیرد، در این صورت آن رفتارهاي دیگر نیـز  

داراي  حجت شده و معتبر می شوند؛ چرا که باید آنها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقلایـی بـوده، در زمـان    

) و در مقابـل عکـس آن رخ دهـد    335 -1423: 336مع فقه اهل البیـت،  شارع تایید و تقریر شده است . (مج

  حجت نبوده و معتبر نیست زیرا پایه آنها ارتکاز و طبع فراگیر عقلایی نبوده، و مورد تایید و تقریر شارع نیست.

  اطلاق آیات و روایات -3-2

ضی تعمیم حکم بـه نـوع مجـازي و    اطلاق ادله آیات و روایات وارده در رابطه با اعمال سنتی و کلاسیک، مقت

سایبري این دسته از اعمال است؛از جمله ادله اجتهادیه که در ابواب گوناگون فقه، مورد استفاده فقهـا اسـت و   

است و از آنجا که این دلیل، مبتنی بر بناي عقـلا و  » اطلاق« فواید و فروع گوناگونی بر آن مترتب می شود، 

) هـیچ کـس در حجیـت و    57: 1374؛ مکشینی اردبیلـی،    76 -77 /1: 1430مورد امضاي شارع است(مظفر، 

  اعتبار آن، مناقشه نکرده است.

با حفظ مطالب مطروحه در مسئله مسئولیت کیفري اشخاص حقـوقی در فضـاي سـایبري بـا در نظـر گـرفتن       

تـی و مجـازي و   اطلاق روایات و آیات وارده در رابطه با حکم اعمال کلاسیک و نوع سـنتی از مصـادیق اینترن  

ورود آن روایات و آیات به نحو قضایاي حقیقیه به آسانی می توان حکم مصادیق اینترنتی و مسئولیت ناشی از 

ارتکاب اعمال مجرمانه از سوي مرتکبین اشخاص حقوقی را اثبات نمود. بطور مثال در باب تجارت الکترونیک 

وع نوع سنتی  و کلاسـیک مشـابه بـا آن در خـارج بـا      و ورود داروهاي ویژه بیماري هاي خاص، از آنجا که وق

 عنْـد  المْؤْمنُـونَ « )و روایت 1(مائده، آیه» باِلْعقُود أَوفُوا «رعایت تمامی شرایط برحسب مقتضاي آیاتی همچون 

م ) که به نحو قضایاي حقیقیه وارد شده اند، وفاي بـه آن داراي حک ـ 130 /15:  1409(حر عاملی، « شُرُوطهِم
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تکلیفی وجوب و داراي حکم وضعی صحت است، با توجه به اطلاق ایـن آیـات و روایـات مـی تـوان تجـارت       

الکترونیکی را در صورت وجود تمامی شرایط ، داراي حکم تکلیفی وجوب و داراي حکم وضعی صحت دانست 

صـحت و  و در غیر اینصورت و بر مبناي مفهوم مخـالف حکـم تکلیفـی حرمـت و داراي حکـم وضـعی عـدم        

  .مرتکبین را داراي مسئولیت کیفري و جزایی دانست

  قاعده مصلحت -3-3

) در 516، ص2، ج1405در لغت به معناي صلاح و خیر و صواب استفاده شده است (ابـن منظـور،   » مصلحت«

). این مفهوم بـدون شـک کلیـدي    380، ص1979اصطلاح عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرّت.(حکیم، 

در فقه شیعه می باشد. مفهومی که از یک طرف بیانگر صفت خلق خالق بوده و همـه چیـز را در   ترین مفهوم 

حد اعلاي حسن و نیکی می داند و از همین رو وظیفه خود را نیز در مقام حاکم و قانونگذار حفظ نظامات الهی 

ف مصـالح نباشـد.   می داند و از طرف دیگر هدف و مقصود فقیه است، در صدور فتوي از آن جهت که بر خـلا 

) احکام فقهی دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و به تعبیر واضح تـر هـر حکـم شـرعی     10، ص1390(خوئین، 

متضمن رسیدن به مصلحتی یا فرار از مفسده اي است. مصالح پنج گانه اي که فقها مقصود شرع را رسیدن به 

حفـظ امـوال را    -5حفظ نسل،   -4فظ عقول، ح -3حفظ نفوس،  -2حفظ دین، -1آنها دانسته اند،می توان به

مصالح « )و به این قسم از مصالح که دین و دنیاي مردم به آن بستگی دارد؛ را 380، ص1979نام برد.(حکیم، 

نیز می نامند.(همان)البته مصالح دو قسم دیگر نیز دارند که عبارتنـد از حاجیـه و تحسـینیه (خـوئین،     » ضروریه

معنی رفع حرج و دفع مشقت و مورد دوم پیروي از محاسن عـادات و شـیوه هـاي     ) که اولی  به10، ص1390

  مروت و جوانمردي می باشد.(همان) 

ناگفته پیداست که مقاصد قانوگذاردر امر قانونگذاري در امور کیفري و جزایی در جـرایم مربـوط بـه مسـئولیت     

زیرا مصالح ضروریه هرگز تعطیـل   اشخاص حقوقی در فضاي سایبري در اقسام گوناگون  مصلحت می گنجد.

بردار نبوده و برتمامی احکام، برنامه ها، اصول و قواعد حاکم هستند. لذا هرآنچه مصلحت جامعـه راتهدیدکنـد   

اعم از آنکه مرتکبین اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی ممنوع است و موجبات مسئولیت کیفري را فراهم خواهد 

صلحت فردي مقدم است و ثانیاً: مصالح داراي اولویت می باشند و مرجـع  کرد . زیرا اولاً مصلحت عمومی بر م

  تشخیص این اولویت ها حاکم اسلامی در مقام تعارض آنها است.

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل -3-4

قاعده دفع ضرر محتمل ، از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمـل و یـا مضـمون    

قانونگذار درباره بسیاري از مسائل مستحدثه مانند اعمال ارتکابی در فضاي سایبري احتمالی  است؛ بنابراین اگر

  وجود و بروز ضرر و مفسده بر علیه مصلحت جامعه بدهد. از نظر عقل دفع آن ضرر محتمل واجب است.

  قاعده در وجوب مراد از -الف
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 یـک  مزبـور،  قاعـده  به اینکه نظر است، بواج محتمل ضرر دفع شود می گفته که متحمل ضرر دفع قاعده در

 است عقلی وجوب وجوب، از منظور کند احتمالی می ضرر دفع به حکم که است عقل این و است عقلی قاعدة

 و نمـاز  وجـوب  همچون باشد فرموده امر آن به متعال خداوند و شارع مقدس که نیست واجبی یعنی شرعی، نه

همچـون   کنـد  مـی  حکـم  محتمل ضرر دفع به شرع از استمداد بدون و مستقل طور به عقل انسان بلکه روزه،

 انـد  کرده عقلی یک قاعدة به تعبیر قاعده، این از فقهاء ودانشمندان از بسیاري لذا عالم، از جاهل تبعیت وجوب

) بنـابراین قانونگـذار بـه     3/392ه . ق، ج 1419سبحانی، ؛186/  2ق،ج1417 ؛خویی، 3/214،ج 1365 نائینی،(

عنوان انسان و شخص حقیقی ، با قانونگذاري ارتکاب هر عمل مخالف شرع و مصلحت جامعه توسط شـخص  

  حقوقی را ضرر تعریف می کند و وجوب دفع ضرر را خواستار است.

  دفع از مراد -ب

 دفـع : گـوئیم  مـی  بیشتر در توضیح باشد می محتمل یجادضررا از کردن جلوگیري مزبور، قاعده در دفع از مراد

 می موجود نیز بقاءآن مقتضی که گویند را شیء موجود ازالۀ و برداشتن عرفاً رفع دارد، تفاوت ضرر رفع با ضرر

روز جرایم که زمینـه سـاز   ) احتمال ب2(رعد/» تَرَونهَا عمد بِغَیرِ السّماوات رفَع الَّذي اللَّه« مثل آیه شریفه:  باشد

 آیـه  مثـل  کـرده اسـت   پیدا وجود که گیرد می تعلق چیزي به رفع نیز قانونگذاري توسط قانونگذار می باشد. و

 عمان عرفاً دفع ) اما11(مجادله/» درجات  الْعلْم أُوتُوا والَّذینَ منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه یرْفَعِ« فرماید:  می که شریفه

 اللَّـه  إِنَّ« فرمایـد:   مـی  کـه  شریفه آیه مثل موجود است ایجادش براي مقتضی که است چیزي ایجاد از شدن

عدافنِ یینَ عنُوا  الَّذ38(حج/....» آم » (َّإِن ذابع بِّکر عما ؛ لَواق نْ لَهعٍ مطور/ » داف)شـود  نمی وارد ) رفع8و7 

 وجـود  از بعـد  دفـع،  امـا  باشد شده موجود) ضاد فتح به( مقتضی و ا بخشیدهر اثرش مقتضی که مواردي در جز

 دفـع  عبـارتی،  بـه  باشـد  نشـده  موجـود ) ضـاد  فـتح  به( مقتضی و نبخشیده را اثرش که هنوز آید می مقتضی

 عـن  الدفع مـانع  بقاء و المقتضی تأثیر عن مانع الرفع: شود می گفته اصطلاح در درمان، رفع و پیشگیري است

 کند می ضرري از جلوگیري به وجوب حکم عقل، محتمل، ضرر دفع وجوب قاعده در لذا حدوثاً، المقتضی رتأثی

  )3/349 ج ق،1419 سبحانی،(دارد  آمدنش وجود وجود به احتمال ولی نیامده وجود به هنوز که

  قاعده در احتمال از مراد-ج

 راجـح  طرف به انسان گرایش ذهن که است نّظ معناي به دارد، وجود محتمل ضرر دفع قاعده در که احتمالی

 ذهـن  موضـوعی،  در چنانچـه  البته است، احتمال ضعیف که دارد وجود مرجوح طرف آن مقابل در که گویند را

 قطعـاً  شـود،  می شک به تعبیر حالت این از باشد داشته وتردید قرار بگیرد طرف دو بین مساوي طور به انسان

 کاشفیتی گونه هیچ و نداشته واقع به نظر وجه هیچ به شک زیرا باشد مزبور هقاعد در مورد نظر تواند نمی شک

 هـر  باشـد  مـی  از شک تر قوي احتمال که ظن، خصوص در گیرد، نمی قرار عقلاء توجه مورد و ندارد، از واقع

 کـه  دارد را آن قابلیـت  ولـی  نیسـت  و معتبر حجت ذاتاً ظن: شود می گفته و باشد می حجیت عدم اصل، چند
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 را واقـع  کامـل  طـور  بـه  و دقیقاً که ندارد را آن وتوان ظن، تاب که است این فرض چون شود، شناخته حجت

 شـارع  کـه  دارد را آن قابلیـت  باشـد  مـی  قوي و راجح احتمالی و است به واقع ناظر که آنجا از ولی دهد نشان

است  اي مسأله این البته بداند تبرمع و کرده فرض یقین و قطع بجاي را وآن بگیرد نادیده آن را خلاف احتمال

 غیـر  در است، حجت شناخته را ظنّ موردي، در شرع که شود معلوم یقین و قطع طور به و گردد اثبات باید که

 از نیـز  اصـولی  ازکتـب  برخـی  ) در24-25صص/2ق، ج1403است (مظفر،  آن حجیت عدم اصل، صورت، این

 کلمـه  از منظـور  که است این بیانگر نکته این شده که یاد مظنون ضرر دفع قاعده به محتمل، ضرر دفع قاعده

 ایـن  منظـور  اسـت  واجـب  محتمل ضرر دفع شود می گفته که در جایی یعنی باشد می ظن قاعده، در محتمل

 واقـع  نشـود  پیشـگیري  اگـر  کـه  بدهیم قوي احتمال که است واجب و لازم ضرري کردناز جلوگیري که است

؛ آخونـد خراسـانی،   1/175، ج1365؛ نـائینی،  2/215ق، ج1417؛خـوئی،  3/143ق،ج1405خواهد شـد.(عراقی،  

). براي نمونه تصویب قانون جرایم رایانه و پـذیرش مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی در      353ق،ص1412

  .قانون مجازات اسلامی دفع ضرر محتمل است که از سوي قانونگذار پیش بینی شده است

  مفاد قاعده -د

 ضرر احتمال چیزي انسان  درباره اگر بنابراین،. است اخروي ضرر و دنیوي ضرر از اعم ده،قاع در ضرر از مراد

 که اخروي ضرر یا و باشد دنیوي ضرر ضرر، اینکه آن چه است واجب محتمل ضرر آن دفع عقل، نظر از بدهد،

 اینجا در نیاوریم، بدست الزامی واقعی تکلیف وجود بر معتبر أمارة مراد  یا اگر است، الهی کیفر و عقاب منظور

از  برائت بر اصل: گوئیم می ظاهري حکم باب از و تردید و شک حالت از خروج به جهت و عمل مقام در

 و تکلیف براي اثبات دلیل از جستجو و فحص به منوط بدویه شبهات در برائت اصل اجراي است، تکلیف

 فحص به امر این تحقیق و البیان است عدم عقلی برائت موضوع زیرا است دلیل به دسترسی از شدن مأیوس

 اجراي به توان نمی صورت این غیر در ضرر محتمل، دفع وجوب دلیل به است نیازمند جانبه همه بررسی و

 نمی قبیح را او مؤاخذه عقل شود، مواجه واقع مخالفت با اگر آن صورت در چراکه ورزید مبادرت برائت اصل

محقق  فحص بدون امر این که است البیان عدم موضوع احراز بر موقوف ذهمؤاخ قبح عقل به حکم زیرا داند،

 ضرر دفع وجوب قاعده حسب واقع به فقهی، احکام البته در )390ق،ص1412 خراسانی، ( آخوند.گردد نمی

 و تکلیف که جایی در زیرا گردد می بر محتمل الوجوب و التحریم محتمل حکم از فحص وجوب به محتمل

 به حکم عقل است، گشته مأیوس واقعی تکلیف یافتن از و نموده مکلف فحص و است ولمجه واقعی حکم

 تکلیف مجهول، بر مؤاخذه و عقوبت زیرا کند، می صادر تکلیف از برائت به حکم و درنتیجه، عقاب بودن قبیح

 محکوم بیانبلا عقاب قاعده قبح مطابق که است بلابرهان مؤاخذة و بلابیان عقاب مصداق معتبر، دلیل بدون

 ضرر دفع قاعده فحص از قبل فقهی، به احکام مربوط شبهات در گفت توان می دیگر تعبیر به باشد، می

   بلابیان.(همان) عقاب قبح قاعدة دلیل، از مأیوس شدن و فحص از بعد و است جاري محتمل
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  ظن مطلق اثبات حجیت -ذ

 بـر  مترتب دلیل این. است محتمل ضرر دفع عدهقا می شود آورده ظن مطلق حجیت اثبات براي که دلایلی از

 بـا  اسـت  مـلازم  شی یک حرمت یا وجوب به ظنّ: شود می گفته دلیل عنوان صغراي به. است وکبري صغري

 ظـن بـه   و تـرك،  بر عقاب استحقاق به ظن وجوب، به ظن دیگر، تعبیر به. مخالفت صورت عقوبت در به ظن

 کنـیم  تفسیر کیفر و معناي عقوبت به را ضرر که صورتی در البته. است فعل بر عقاب استحقاق به ظن حرمت،

 قبح و حسن به هرچند است، لازم عقلاً و مظنون محتمل ضرر دفع: شود می گفته دلیل کبراي عنوان به آنگاه

 قـبح  و حسـن  قاعده به منحصر محتمل، یا مظنون ضرر دفع به حکم عقل ملاك زیرا. نباشد اعتقاد هم عقلی

 مـی  انسـداد  دلیل مقدمات از غیر ظنّ، مطلق حجیت اثبات در محتمل ضرر دفع به قاعدة استناد نیست، عقلی

 محتمـل  دفع ضرر دلیل ولی گیرد می بر در را علمی و علم باب بودن منسد صورت تنها انسداد دلیل باشد زیرا

 مظنـون  و تمـل مح ضـرر  از هـر صـورت   در زیـرا . اسـت  وکارساز صادق هم علمی و علم باب انفتاح فرض در

 قابـل  حـدودي  تـا  ظـن،  مطلق حجیت اثبات در ضرر محتمل دفع قاعدة به استدلال البته. نمود پرهیز بایستی

ق، 1419؛ شـیخ انصـاري،   2/215ق، ج1417بیـان گردیـده اسـت. (خـویی،      اصـولی  کتب در که است مناقشه

؛ 4/322ق، ج1416حـانی،  ؛ حسـینی رو 309ق، ص1412؛ آخونـد خراسـانی،   3/215، ج1365؛ نائینی، 2/179ج

ــی،  ــین414ق،ص1417نراق ــات ). همچن ــائلی در اثب ــل از مس ــریم: قبی ــرار تح ــه اض ــاري،   ب ــس (انص نف

و 12، 76ق،ص1417)، لزوم تقلید یـا احتیـاط درجـایی کـه انسـان مجتهـد نباشـد؛(خویی،        116ه.ق،ص1414

)،وجوب تیمم بـدل  300و  293)،وجوب تعلم مسائل مبتلا به (همو،ص135)،تقلید از مجتهد اعلم (همو،ص411

)و بسـیاري از احکـام   25/14ق، ج1416از غسل و وضو، وجوب امر به معروف و نهی از منکر(حسینی روحانی، 

؛ انصــاري، 5/110ق، 1404؛نجفــی،  7/328ق، ج1403؛ شــهید ثــانی، 3/376ق، ج1418فقهــی دیگر(نراقــی، 

  .) به قاعده دفع ضرر محتمل ،استناد شده است116ق، ص1414

  قاعده لاضرر -4

مدرك ایـن قاعـده عبـارت اسـت از روایـات      «نویسد: در مورد مدرك این قاعده می»آیۀاالله موسوي بجنوردي

اي در کتب فریقین که مشتمل بر این جمله است از رسول خدا و این جمله به عنوان یـک کبـراي کلـی    کثیره

ترین موضوع در ایـن قاعـده،   .اساسی)211،ص5ق،ج1419بجنوردي،موسوي (» اي استمنطبق با موارد عدیده

در بکارگیري این اصل در نظریه جرم انگاري، این موضوع مطرح می شود که آیا  مدلول و مفهوم لاضرر است.

می توان اصلی بر این مبنا براي توجیه جرم انگاري در حقوق کیفري داخلی ارائه داد؟ مهم ترین روش تفسـیر  

فسیر آن به نهی از ضرر و ضرار است. از این منظر معناي لاضرر و لاضـرار  قاعده لاضرر، بعد از قول مشهور، ت

در لغت و ترکیب یکی است و تکرار جمله فقها از باب تاکید است. این نهی به سه سبک تفسـیر شـده اسـت.    
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نهی اولیه تحریمی ، نهی ثـانوي حکـومتی و نهـی جـامع نهـی جـامع نهـی تکلیفـی و ارشـادي (محمـودي           

) در تفسیر نفی به نهی مولوي و تحریم ایراد ضرر به دیگري، دلیل به کـاربردن نفـی در   19، ص1388جانکی،

نهی این است که نفی ، وجود چیزي را نهی می کند، نهی نیز با حرام شمردن آن می خواهـد آن شـیء نفـی    

ر زدن مبالغـه مـی   شود. دلیل بر اراده نهی از نفی این است که گوینده با این مجاز گویی در انزجار خود از ضـر 

). بـراي  164کند و به جاي اینکه بگوید ضرر نزنید، آن را به صورت نفی جنسی ضرر بیان می کند. (همان،ص

) به معناي آن اسـت کـه   197(بقره، » لارفت و لافسوق و لاجدال فی الحج« مثال هنگامی که گفته می شود 

  این موارد نباید در حج باشد. 

اراده نهــی از نفــی از منظــر لغــت شناســی، اخــتلاف دیــدگاه وجــود دارد.   بــر ســر امکــان یــا عــدم امکــان 

) از سوي دیگر، ادعـاي کثـرت اسـتعمال ایـن معنـا در ایـن ترکیـب نیـز صـحت نـدارد           37-39(همان،صص

نفی به حدث لاضرر » لاي«) مهم ترین دلیل رد این تفسیر آن است که آیه فوق تنها در وجود 165(همان،ص

سان طبیعتاً مایل به تحمل آن نیست، مگر اینکه گمـان کنـد شـرع آن را دسـتور داده و     چیزي نفی شده که ان

) و هدف از نفی آن، ابطال این تصور است؛ در حالی که آیه فوق کاري است 135تحمل کرده است (همان،ص

  ) 178که انسان به خاطر داشتن قوه شهرت و غضب مایل به انجام آن است. (همان، 

نفی به نهی این است که منظور از نهی، اعم از نهی مولوي و ارشاد است، به این معنا کـه   روش دوم در تفسیر

نهی موجود در این حدیث علاوه بر حرمت ، به فساد و بطلان نیز دلالت دارد. چون در بسـیاري از روایـات بـا    

حدیث ایـن اسـت    حدیث لا ضرر نه براي تحریم تکلیفی بلکه براي فساد و بطلان استدلال شده، پس معناي

  ).535که هرگونه ضرر به خود و دیگري هم حرام و هم باطل است (همان،ص

اگر قاعده لاضرر بخواهد در تحریر قدرت کیفري دولت اثري شبیه اصل ضرر داشته باشد باید قـادر بـه وضـع    

ین معنا کـه در  محدودیت برشارع باشد. در قابلیت اصل ضرر برخی کبرا و صغراي قضیه را انکار می کنند؛ به ا

فقه مساله اي دیده نشده است که نبود حکم ضروري باشـد و لاضـرر بخواهـد بـراي آن مـورد حکـم بسـازد        

) وبراي این که قاعده لاضرر بتواند واضع حکم باشد، نخستین شرط براي 134و13،ص1388(محمودي جانکی،

رائـت حـال حاضـر ، تنهـا کـاري کـه       به کارگیري آن بعنوان یک اصل اولی در مداخله کیفري است؛ زیرا در ق

لاضرر می کند برداشتن حکم ضروري است؛ اما به طور ایجابی نمی گوید در کجا قانونگذار باید مداخلـه کنـد.   

البته واضع یا رافع حکم بودن قاعده مذکور بستگی به تفسیري دارد که از قاعـده لاضـرر بـه عمـل مـی آیـد.       

ــدارك      ــر مت ــرر غی ــی ض ــه نف ــه آن را ب ــانی ک ــی کنند  کس ــیر م ــهید اوتفس ــی، ؛68،ص1360ل،(ش مراغ

 )314،ص1ق،ج1417

طبیعتاً از آن وضع حکم را استخراج می کنند،از تفسیر لاضرر به نفی حکم ضرري،که برخی فقهاء این تفسـیر   

) غیر از نفی، اثبات بر نمی آید. با این حال و حتی در صورتی که لاضرر، 51ق،ص1417(نراقی،را ارائه می کنند
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ضع حکم برگردانده شود، بدین صورت که گفته شود آنچه به عنوان حکم عدمی تصور می شـود، در واقـع   به و

حکم عدمی نیست، بلکه می تواند حکم وجودي باشد.مصداق بر شمرده نشان می دهد که این وضع حکم بـه  

ر ضرري بر کسی وارد موجب این قاعده لازم می آید . بنابراین ، آنچه از وضع حکم بر می آید این است که اگ

آید که حکمی براي جبران آن نباشد، باید به جبران آن حکم داد و همچنان مبنایی براي مداخله قهري دولـت  

  به دست نمی آید.

وجود این اختلاف مبنایی در کارکرد قاعده لاضرر، مانع از این می شـود کـه بتـوان آن را بـه سـادگی مبنـاي       

یت استفاده اي که از تفسیر قاعده لاضرر به نفی حکم ضرري مـی تـوان   مشروعیت مداخله کیفري دانست.نها

کرد آن است که دولت نمی تواند در جایی مداخله کند که از مداخله اش ضرر پدید آید. با این تفاسیر ، اگر چه 

 بـه  کـه  شـد  نخواهـد  اجبار به مشروعیت بخش قاعده یک به تبدیل مداخله دولت محدود می شود، اما لاضرر

  .کند مداخله باید کجا در هنجاري بگوید رتصو

 ضـرر  از هنجـاري  نبـود تعریـف   انگاري، جرم دفاعی الگوي به لاضرر قاعده تفسیر امکان عدم بر دلیل دومین

 هنجارهـاي  میـان  مـرز  ترسیم توان کیفري، توجیه مداخله مدعی اصل هر ویژگی مهمترین که حالی در. است

 ،ضـرر  رو این از و است عرفی تعریفی لاضرر قاعده در ضرر از شده ف ارائهتعری است، هنجارها سایر از کیفري

 اصل با قاعده اصطکاك این بیم عرفی، تعریفی بر ضرر بناي دیگر، سوي از. دارد غیرشفاف و مفهومی گسترده

 نـه دام بـه  آن، تحدیـد  بـراي  معیـاري  وجود عدم و لاضرر قاعده در ضرر مفهوم عرفی. دارد دنبال به را برائت

 در کیفـري دولـت   مداخلـه  براي اولی، اصل یک به عنوان قاعده این اعمال می شود موجب از رفتارها، خاصی

 قاعـده  تعـارض  صـورت  و در. گسترده شـود  هاي انگاري جرم براي محلی کرده، ایستادگی برائت اصل مقابل

 اجبـار  بـه  مشـروعیت بخشـی   قدرت لاضرر شود؛ چرا که قاعده می یکی ضرر اصل با آن آثار برائت، با لاضرر

 ایـن  حـال،  ایـن  بـا . کرد مداخله می توان چه رفتاري در که بگوید ایجابی طور به نمی تواند و ندارد را کیفري

 انگـاري  جـرم  از انگاري، جرم فرایند سوم و دوم صافی به عنوان قاعده بتواند این که نیست این از مانع تفسیر

موجب مسئولیت کیفري اشـخاص حقـوقی در فضـاي     که گاري هاییجرم ان مانند کند؛ ضرري جلوگیري هاي

  .سایبري می شود

   برآمد-5+

 نقـش  میـان  ایـن  مـی باشـد، در   بشـر  عملی و فکري جمعی، فردي، رفتارهاي و مسائل تمام علم فقه متکفل

 شـرایط  حـال،  عـین  در نیسـت، امـا   پوشیده کسی جامعه کنونی بر جامعه در سایبري و مجازي فضاي اساسی

آمده است، براساس ادله فقهی مسئولیت کیفري در این فضـا   وجود به سایبري جرایم ظهور براي نیز ساعديم

اطلاق و عموم آیات و روایات -سیره عقلاء ب -باشد از : الفباشد، ادله مذکور عبارت میداراي مشروعیت می

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل،وقاعده لاضرر -قاعده مصلحت د -ج
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 آثـار  و ویژگـی  از است لذا عقلی قاعده یک محتمل ضرر دفع وجوب شد ذکر قبلی مباحث در که همچنان -2

 دهنـده  تعمـیم  عقـل،  که است این احکام عقلی هاي ویژگی از یکی مثلاً. باشد می خوردار بر نیز عقلی احکام

 مـوارد  بـه  صـوص من و جزیـی  مـوارد  از شرع قانون عقل، پرتو حکم در. است حقوقی و شرعی قوانین و احکام

 ادلـه  مطـابق  مثلاً»  لاضرر قاعده«  سرایت با تواند می عقل که است مادي شود ضرر می داده تعمیم دیگري

 به موارد را لاضرر قاعده قلمرو و بداند داخل هم را معنوي ضرر ضرر، عدم قضیه در قطعی قلمرو ملاك شرعیه

 بـه  کـه  شرعی حکم رو هر این از است، تخصیص بلغیرقا عقلی احکام اینکه، یا. دهد تعمیم هم معنوي ضرر

 شـرعی  قـوانین  محدودکننـده  و عقل، مخصـص  همچنین. نیست تخصیص قابل باشد، شده ثابت عقل ملاك

 لُبـی،  مخصص عنوان به عقل نباشد، سازگار عقلی حکم قطعی با شرعی قانون شمول و عموم اگر یعنی. است

 دفـع  وجوب قاعده کاربرد. نیست نیاز شارع سوي از لفظی خصصم به لذا همیشه کند می محدود را قانون آن

 مختلـف از  علـوم  و زنـدگی  جوانـب  همه در بلکه نیست شرعی امور اي پاره به محدود صرفاً محتمل هم ضرر

  حقوقی و جزایی کاربرد دارد. مسائل جمله

 که بگوید ایجابی طور به دنمی توان و ندارد را کیفري اجبار به قدرت مشروعیت بخشی لاضرر اگرچه قاعده -3

 بـه عنـوان   قاعده بتواند این که نیست این از مانع تفسیر این حال، این با. کرد مداخله می توان چه رفتاري در

 کـه  جرم انگاري هایی مانند کند؛ ضرري جلوگیري هاي انگاري جرم از انگاري، جرم فرایند سوم و دوم صافی

  .ضاي سایبري می شودموجب مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در ف

  

  منابع ومأخذ-6

  قرآن کریم -1

 نهج البلاغه -2

 ق، لسان العرب،بیروت،دار الفکر للطباعۀ 1414ابن منظور،جمال الدین، محمد بن مکرم، -3

 ،حقوق داري، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات طوس.1383ابواحمد،عبدالحمید، -4

 ، مجمع الفکر الاسلامی،مطارح الأنظار،قم1383، انصارى، مرتضى بن محمدامین -5

 ، موسسۀ آل البیت علیهم السلام،قمق، کفایۀ الأصول1409،آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین -6

ران، انتشـارات  تهجـرایم کـامپیوتري و اینترنتی،جلـوه اي نـوین از بزهکـاري،      ،1386باستانی،برومند، -7

 بهنامی

ازگـوتنبرگ تـا اینترنت،ترجمـه :حسـن نمـک       تاریخ اجتماعی رسانه هـا ،1386،،پیتربركایسا، بریگز، -8

ــ ــت تهران ــاي    ی ودوس ــلام درفض ــان اس ــاي جه ــرآورده ه ــاي ف ــت ه ــدي زاد،ظرفی ــی مرش عل

 ،تهران،طرح نو مجازي
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 ،تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروجمنتهی الاصول،1379،سیدمیرزا حسنبجنوردي، -9

  ج دانش،ترمینولوژي حقوق ، تهران: انتشارات گن1386جعفري لنگرودي، محمدجعفر، -10

تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ، چاپ اول، بیروت،دار العلم  -ق، الصحاح1410جوهرى، اسماعیل بن حماد، -11

 للملایین

،قـم، کتـاب فروشـی    ق، عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصـول 1400حسینى فیروزآبادى، مرتضی، -12

  فیروز آبادي

  ل، قم، مؤسسۀ دار التفسیرق، مستمسک العروة الوثقى، چاپ او1416حکیم، سید محسن طباطبایى، -13

 ، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، چاپ اولق،مصباح الأصول1422، خویى، ابوالقاسم -14

ق، الاجتهاد و التقلیـد، چـاپ اول، قـم، کتابفروشـى     1404دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، -15

  مفید

 حدیث دل، ، تهران، چاپ دوم، زبدة الأصول1382،روحانى، محمدصادق -16

،فرهنـگ زبـان فارسـی    1369صدري افشـار، غلامحسـین و حکمـی، نسـرین و حکمـی، نسـترن،       -17

 امروز،تهران: نشر کلمه.

ق، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ،قم،مؤسسـه  1409،حرّعاملی، محمد بن حسن -18

  آل البیت علیهم السلام

، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعـۀ الدمشـقیه،   ق1412الجبعی العاملى، زین الدین بن على(شهید ثانى)، -19

 چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

 ، المطبعۀ العلمیۀ، نجف اشرف، چاپ اولق، بدائع الافکار فی الأصول1370،عراقى، ضیاءالدین -20

 ،فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران: انتشارات راه رشد.1389عمید،حسن، -21

احمد بن محمد مقرى،بی تا، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعـی،قم، منشـورات    فیومى، -22

  دار الرضی

، رویکرد چند نهـادي بـه پیشـگیري از وقـوع جـرم، تهـران، نیـروي        1388محمودي جانکی،فیروز، -23

  انتظامی جمهوري اسلامی ایران

النشر الاسـلامی التابعـه لجماعـه    ، موسسه ، قم، چاپ پنجمق، أصول الفقه1430مظفر، محمد رضا، -24

 المدرسین بقم

ق،القوائدوالفوائــد،با تحقیــق عبــدالهادي حکیم،نجف،مطبعــه 1360مکــی العاملی،محمد(شــهیداول)، -25

   الآداب

، تحریر الوسیله،چاپ اول، تهران: موسسه ي تنظیم و  نشـر آثـار   1379الموسوي الخمینی، روح االله، -26
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  امام خمینی(ره)  

، مجمـع علمـی و فرهنگـی    ، تهران، چاپ اول، شرح کفایۀ الأصول1387د،موسوى بجنوردى، محم -27

 مجد

  الهادي نشر،قم ق،القواعدالفقهیه،1419موسوي بجنوردي،سیدحسن، -28

 ، قم، مطبعه العرفان، چاپ اول، أجود التقریرات1352،نائینى، محمد حسین -29

هفـتم، بیـروت،دار إحیـاء    ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ 1404نجفى،محمد حسن، -30

  التراث العربی

، موسسـه  ، قـم ، چـاپ اول ،انیس المجتهدین فی علم الأصول1388ذر،نراقى، محمد مهدى بن ابى -31

 بوستان کتاب

  ،مؤسسه آل البیت(ع)قممستندالشیعه،ق،1417احمد، نراقی،ملا -32

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


